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  چکیده
اساس و پایۀ خلقت است که در همۀ ذرات عالم جاري است و به واسطۀ آن، همۀ موجودات به سوي حق  عشق محرك کائنات و

تعالی در حرکت هستند. عشق انواع مختلفی دارد و در جهان هستی به دو صورت تجلّی دارد: حقیقی و مجازي. عشق حقیقی 
. عشق مجازي به آنچه غیر خداست و عشق به مظاهر مخصوص خداست و کفایت کردن به او که همۀ مظاهر جهان هستی از اوست

هستی و کائنات است. در آثار نظامی و مولانا، عشق عنصري کلیدي است که باید به آن توجه خاصی کرد. هدف از این پژوهش، 
فاوت عشق حقیقی تبیین عشق حقیقی در خمسۀ نظامی و مثنوي مولانا است که در آن به روش تحلیل محتوا، به بررسی انواع عشق، ت

هایی که این دو شاعر براي عشق و مجازي و ارتباط عشق مجازي با عشق حقیقی پرداخته شده است. مطابق نتایج، در بین ویژگی
هاي این دو سخنور ارزشمند را هایی وجود دارد. اهمیت این تحقیق از این جهت است که دیدگاهاند، اشتراکات و تفاوتبرشمرده

دهدکه مولانا و نظامی، هردو، عشق را یک حقیقت جاري و ساري در کائنات و عامل اتحّاد هستی کند و نشان میان میدربارة عشق بی
  دانند. اي براي دستیابی به عشق حقیقی میدانند و عقیده دارند که عشق حقیقی، به خدا اختصاص دارد و عشق مجازي را وسیلهمی

  
  خمسه، مولوي، مثنوي. اي، گنجهها: عشق، نظامیواژهکلید
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  مقدمه. 1
هاي جهان، ادب کهن فارسی است که ترین ادبیاتپایه و اساس جهان هستی بر عشق استوار است. یکی از غنی

ترین رکن طریقت است. انی ایران برمحور عشق، جریان دارد و عشق، مهمهاي عاشقانۀ آن مشهور است. ادبیات عرفمنظومه
کند. به طور کلّی طلبی را ارضا مییابی به کمال انسانی است که عشق، این کمالترین نیازهاي انسان، دستیکی از مهم

ی و التصاق به چیزي در لغت به معنی افراط در حب است از روي عفاف و یا فسق و همچنین تعلّق قلب به کس» عشق«
  است (ذیل عشق، فرهنگ معین). 

سازد، موضوع عشق است که نزد عرفا و نیز شاعران حوزة فلسفه وکلام و فقه متمایز می ترین چیزي که عرفان را ازمهم
ه است. توان یافت جز آنکه درآن به بحث عشق پرداخته شدادبیات غنایی جایگاهی مهم دارد. هیچ یک از آثار عرفا را نمی

اهمیت و ضرورت عشق را با مراجعه به آثار عارفان و شاعران و نویسندگان، از ابتداي آفرینش تا امروز و در هر دین و 
گري کرده؛ زیرا هاي زندگی بشر جلوهاي مهم است که در تمام لایهعبارتی عشق، مقولهوضوح دریافت. بهتوان بهزبانی، می

  اند. تعالی در حرکتسوي سر منشأ عشق، یعنی ذات حقهمۀ موجودات است که به عشق، جان عالم و عامل جنبش 
محبت چون به غایت «داند: راند و عشق را محبت مفرط میسهروردي در فصل دهم به تفصیل دربارة عشق سخن می

محبت باشد اما همه تر از محبت است. زیرا که همه عشقی و عشق خاص» العشق محبۀ مفرطه«رسد، آن را عشق خوانند. 
» تر از معرفت است زیرا که همه محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.محبتی عشق نباشد و محبت خاص

  ) 117: 1389(صابري، 
عشق حقیقت والاي غیرقابل تعریف و تشنگی سیراب ناشدنی است و امانتی آسمانی است که انسان رهرو راه عشق 

شود: عشق است. عشق بنیاد جهان بینی عرفاست. عشق به دو نوع حقیقی و مجازي تقسیم میذیرفتهمسئولیت حمل آن را پ
هاي خدا و نظام مستتر باشد و عشق مجازي، متوجه آفریدهتعالی و حاصل تأمل در نظام هستی میحقیقی مخصوص حق 

  نماید. گون و رنگارنگ جلوه میدر موجودات است که گونه
توان به خمسۀ نظامی و مثنوي مولانا اشاره کرد. اي یافته است، میلوة ویژهجها که مفهوم عشق در آن از جمله آثاري

هاي هستند که عقیده دارند عشق یک حقیقت جاري و ساري در همۀ پدیده نظامی و مولانا دو تن از شاعران مشهور فارسی
و عشق مجازي را پلی براي رسیدن به عشق حقیقی  دانندمۀ موجودات میه تجهان است و عشق را برترین عامل حرک

 دانند. می

باشد و اثر معروف وي خمسه است که بیست و ترین داستان سراي بزمی و عشقی ایران در قرن ششم مینظامی معروف
ها تقیلید ناند و سپس شاعران زیادي از آبه نظم آمده 597و 570گانه در سال هاي هاي پنجهشت هزار بیت دارد. این مثنوي

ها به ترتیب تاریخ نظم از این قراراست: مخزن الاسرار بیشتراز دو هزاربیت در اخلاق، خسرو و مثنوي اندکه اسامی آنکرده
ترین اثرنظامی که شش هزار و پانصد بیت دارد، لیلی و مجنون شامل چهارهزار و پانصدبیت، اسکندرنامه که شیرین، معروف

رد و به وزن شاهنامۀ فردوسی سروده شده و نظامی این مثنوي را که شامل دو قسمت است، شرفنامه بیش از ده هزار بیت دا
  )108: 1339نامه و مقبلنامه و خردنامه هم نامیده است. (ر. ك. موتمن، و اقبال

 604ر سال الدین محمد، فرزند بهاءالدین ولد دترین عرفاي نامی است. جلالالدین بلخی، یکی از بزرگمولانا جلال
ترین اثر منظوم مولوي، مثنوي شریف است در شش دفتر به بحر رمل وفات یافت. مهم 672شد و درسالهجري در بلخ زاده

بیت دارد. در این منظومۀ طولانی که آن را به حق باید یکی ازبهترین  26000مسدس مقصور یا محذوف که در حدود 
است. دومین اثر بزرگ مولوي، م عرفانی و دینی و اخلاقی را مطرح کردهزادگان اندیشۀ بشري دانست، مولوي مسائل مه
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هاي دیوان کبیر، مشهور به دیوان غزلیات شمس تبریزي است، زیرا مولوي به جاي نام یا تخلّص خود در پایان غالب غزل
و انقلاب  642ته، بعد از سال الدین تبریزي را آورده. زندگانی واقعی مولانا به عنوان یک شاعر شیفخود، نام مرادش شمس

  ).  97- 95: 1378الدین عارفی وارسته و واصلی کامل شد. (ر. ك. صفا، حال او آغاز شد و از آن پس از برکت انفاس شمس
هدف ما واکاوي نگاه عارفانۀ این دو شاعر ارزشمند است، زیرا علاوه بر مخزن الاسرار، در بخش هاي دیگر خمسه 

توان سرو و شیرین و عشق فرهاد به شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر و در سراسر مثنوي، میمخصوصاً در داستان خ
  دلایل و شواهدي برمشرب عرفانی این دو شاعر یافت. 

و حقیقی، اهمیت عشق، ساري بودن عشق در تمام موجودات مطرح شده سپس به  يابتدا تعریف عشق، عشق مجاز
ن به عشق حقیقی و آثار و نتایج عشق درخمسۀ نظامی و مثنوي معنوي پرداخته شده یدسبررسی عشق مجازي، پلی براي ر

  است. 
 پیشینۀ پژوهش. 2

  توان یافت از جمله:هاي ارزشمندي در ادبیات فارسی میدر مورد عشق در آثارنظامی و مولوي، نمونه
 81بهمن » ر مثنوي معنويعقل و عشق د«پایان نامۀ کارشناسی ارشد آقاي محمد رضا خوشبوي با عنوان  - 

 1375خرداد » هاي عشق در مثنوي معنويجلوه« پایان نامۀ کارشناسی ارشد خانم سیمین انصاري فرد با عنوان - 

  هایی از جمله :و مقاله
 89) نشریه رشد آموزش زبان و ادب فارسی،شماره 39- 36: 1388(زارع جیرهنده، » عشق در خمسۀ نظامی « - 

)، پژوهشنامه ادب غنایی، شماره 94- 37: 1389(شعبان زاده، » ري در تلقّی عرفانی نظامی از عشق)شور شیرین (جستا« - 
 (علمی پژوهشی) 14

(رضایی حمزه » هاي غنایی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامیعشق و سیماي رهروان حقیقی آن در منظومه« - 
 43سخن، سال شانزدهم، شماره نامه بهارستان)، فصل190- 171:  1398کندي و حجاجی کهجوق،

  76،شماره22)، متن پژوهی ادبی، سال114- 87: 1397(اسپرهم و تصدیقی، » استعارة شناختی عشق درمثنوي مولانا« - 

 30)، کیهان اندیشه شماره 94- 63: 1369(ماري شیمل، ترجمۀ لاهوتی،» مولانا و استعارة عشق « - 

  43و42ان و ادبیات فارسی،شماره )، زب30- 19: 1382(سجادي، » گرنبودي عشق« - 

 81)،حافظ، اریبهشت،شماره55- 50: 1390(شیرین بیگ مهاجر،» مولانا و مثنوي: عقل و عشق از منظرمولانا« - 

)، 56- 41: 1390(بهزاد اتونی وبهناز اتونی،» عشق از نظر مولانا و ملاصدرا با تکیه بر مثنوي معنوي واسفاراربعه« - 
 پژوهشی) –(علمی  9شماره  عرفانیات در ادب فارسی،

 39)، کتاب ماه ادبیات، شماره 45- 40: 1389(جلالی،» آتش عشق در پنج منظومۀ فارسی« - 

 43)، کتاب نقد، شماره 240- 225: 1386(چراغ چشم، » عشق حقیقی یا مجازي« - 

)، 32- 21:  1394، (سرّامی و خراسانی» هاي عشق حقیقی و تجلّی آن در آثار حکیم نظامی گنجوي بررسی گونه« - 
 تخصصی دردري (ادبیات غنایی)، سال پنجم، شماره پانزدهم –فصلنامه علمی 

اند و با وجود اهمیت عشق در ها موضوعی مستقل از موضوع مقالۀ حاضر را مورد نقد و بررسی قرار دادهاین پژوهش
هاي انجام شده در لیل نشده و بیشتر بررسیخمسۀ نظامی و مثنوي معنوي، تا کنون این عنصر کلیدي به صورت تطبیقی تح

اندازي دیگر در شناخت و باشد. این پژوهش، از چشمباب عشق مربوط به آثار این دو شاعر ارجمند به طور جداگانه می
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تطبیق و تحلیل آثار این دو شاعر در باب عشق موثرّ خواهد بود و با توجه به کلیدي بودن عشق در آثار این دو شاعر، 
  نماید. وري میضر

  بحث و بررسی .3
ناشدنی است که داشتن است و عشق یک تشنگی سیرابنخستین مرحلۀ خداشناسی، قدم گذاشتن در راه عشق و دوست

شیفتگی کامل، میل و کشش و  شرحی ناتمام دارد. عشق، مرحلۀ کمال محبت است و آن عبارت است از دلبستگی عمیق،
به مطلوب .به طورکلّی عشق درلغت به معنی افراط درحب است، از روي عفاف و یا فسق جاذبۀ شدید درطبع انسان نسبت 

دهد و آن عشق، اکسیري است که آینۀ ضمیر را صیقل می«و همچنین تعلّق قلب به کسی و التصاق به چیزي است. بنابراین
عشق محركّ  .)161: 1370(ثروت،  »سازدهاي مادي و وابستگی هاي تنگ نظرانۀ دنیوي رها میرا از هر نوع وابستگی

نظر اهل عرفان، راز آفرینش در کلمۀ عشق خلاصه شده است. عشق پاك و خالص،  کائنات و عامل اتحّاد هستی است. به
  که پایۀ هستی بر عشق استوار است.  ايگونهبه بنیاد هستی است و لب کلام عرفا و موجب حیات دوباره و کمال، عشق است

حیات مادي و معنوي بشر است که در  ترین پدیده درمقولۀ عشق مهم«گوید: گاهی شناختی به عشق میفروم هم با ن
  ).21 :1393(فروم:  »دهد جهت را او اجتماعی و فردي زندگی و بپاشد حیات انسانی بر دیگر رنگی است توانسته مختلف ادوار

  نهد:شق زندگی کردن را مرگ نام میداند و بدون عنظامی جهان آفرینش را بر پایۀ عشق استوار می
  مرا کز عشق به ناید شعاري
  فلک جز عشق محرابی ندارد

  

  مبادا تا زیم جز عشق کاري
  خاك عشق، آبی نداردجهان بی
  )33: 1392(نظامی،           

  ق ناتمام است:بخواهد عشق را شرح دهد، از هیبت آن صد قیامت برپا می شود و شرح عش مولانا هم عقیده دارد که اگر
  شرح عشق ار من بگویم بر دوام
  زان که تاریخ قیامت را حد است

  

  صد قیامت بگذرد و آن ناتمام
  صد کجا و آنجا که وصف ایزد است

  )2190- 2189(مولوي، دفترپنجم: 
  عشق مجازي و حقیقی  .1- 3

ت و باعث تکامل موجودات اي الهی است که در وجود انسان نهاده شده و کمال محبت و دوستی اسعشق ودیعه
شود. عشق با ذات و فطرت انسان عجین شده و انسان پیوسته به دنبال معبود و معشوق حقیقی، بوده است. فرهنگ می

داند و اصطلاحات عرفاتی ابن عربی، اشتیاق عاشق و معشوق را از عشق دانسته و آن را به معناي فرط حب و دوستی می
پیچد و آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد کند و برگ آن گیاهی است که به دور درخت میاست و » عشقه«عشق از «نیز 

آن بریزد و بعداز مدتی خود درخت نیز خشک شود. چون عشق نیز به کمال خود برسد، قوا را ساقط گرداند و حواس را از 
صحبت غیر دوست، ملول شود یا بیمار گردد یا  کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد و میان محب و خلق ملال افکند و از

) عشق به صورت آشکارا و پنهان، موضوع تفکر اکثر فلاسفه، عرفا و 53: 1382(ابن عربی، » دیوانه شود و هلاك گردد.
نزد افلاطون، سهروردي، غزالی و عراقی ازمنظرو سطحی خاص مورد تامٌل قرارگرفته. » عشق«مندان است، ولی سایر اندیشه

گرفته است و سپس شرح و بسط یافته است. از سوي  ) مورد اشاره قرارErosعشق در افلاطون ازآغاز با اصطلاح اروس (
باشد. از منظر محمد به همراه حسن و حزن فرزندان عقل کل که عقل حقیقی است، می» عشق«دیگر، در نزد سهروردي،

عشق است. عشق حقیقتی است که کل عالم و  هم از حقیقت مطلق است، وجه اشتقاق عاشق و معشوق» عشق«غزالی 
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که برتر از فهم و بیان » عشق«برد. از نظرگاه عراقی مقام کشاند و انسان را هم به سوي خود میموجوداتش ر ابه سوي او می
  )7: 1389است، همان هستی محض و وجود منزهّ از هر تعین است. (ر.ك. صابري، 

داند که در قلب واقع شده و محبوب را فه، سید جعفرسجادي هم عشق را آتشی میدر فرهنگ مصطلحات عرفا و متصو
  ). 275:  1339(سجادي، » عشق دریاي بلا است و جنون الهی است و قیام قلب است بلاواسطه. «بسوزد. 

  بر وي خواند: اي متحركّ است که باید نماز میتدر نظر او مرده باشد، دور (عشق) حقیقت این از گوید: هرکسحافظ می
  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

  
  ثبت است برجریدة عالم دوام ما

  )8(حافظ، غزل                    
من از «کند: همچنین سهروردي در فصل پنجم رساله فی حقیقه العشق، عشق را از زبان عشق این گونه توصیف می

اي در همسایگی حزن دارم، پیشۀ من سیاحت است، صوفی مجرّدم. هر خانهآباد، از درب حسن. المقدسم از محلّۀ روحبیت
وقتی روي به طرفی آورم، هر روز به منزلی باشم و هرشب جایی مقام سازم. چون در عرب باشم، عشقم خوانند و چون در 

ام، خود جوانم و اگر چه عجم آیم، مهرم خوانند و در آسمان به محركّ مشهورم و در زمین به مسکن معروفم. اگرچه دیرینه
). عشق عامل مجاهده و نتیجۀ آن را رستگاري و جلب لطف الهی و نظام 116: 1389(صابري، » برگم، از خاندان بزرگمبی

دانند که اصل خلقت بر پایۀ آن است و همچون دریایی کران ناپیداست و پستی عشق را در سراسر عالم جاري و ساري می
  سازد. شق است. عشق راه رسیدن به کمال و سعادت را براي انسان، میسر میو پالایی جهان همه از ع

عشق صغیر، عشق «داند: عشقی صغیر و عشقی کبیر و عشقی میانه. عین القضات هم در تمهات عشق راسه گونه می
بس مختصرفهم  یارم گفتن کهماست با خداي نعالی و عشق کبیر، عشق خداست با بندگان خود و عشق میانه، دریغا نمی

کنند و عقیده دارند عشق حاصل معرفت ) عارفان راز آفرینش را در کلمۀ عشق خلاصه می117: 1389(صابري، » ایم.آمده
شود. در اصطلاح توان به سرمنزل مطلوب رسید. با عشق، هر مشکلی از پیش پاي انسان برداشته میاست و با براق عشق می

دانند رود و آن را عبارت میغالباً مرادف و معادل ود و حب به کار می«در ایران، عشق حکما و عرفاي اسلامی، مخصوصاً 
  ).150: 1370(ثروت، » از میل طبیعی شدید به آنچه مطبوع و لذّت بخش است

  داند:زده و ناتوان میمولانا خود را از شرح و بیان عشق خجالت
  هر چه گویم عشق را شرح و بیان

  
  خجل باشم از آن چون به عشق آیم،

  )112(مولوي : دفتراول:            
از دیدگاهی عشق به دو نوع حقیقی و مجازي تقسیم شده است. عشق مجازي یا ظاهري یا جسمانی که نهایتاً باعث 

شود و بر دو نوع نفسانی و انسانی شامل است و عشق حقیقی یا روحانی یا معنوي یا افلاطونی که دوام و بقاي نسل می
عشق به دو گونۀ عشق حقیقی و عشق «توان گفت: هدف آن محبت االله و صفات و افعال اوست. در یک تقسیم بندي می

مجازي تقسیم شده است که در عشق حقیقی، محبوب، خدا صفات و افعال اوست و در عشق مجازي، معشوق، ظواهر 
آید و در واقع، همان و کمال سیرت پدید می هاي صوري آن است. عشق مجازي همواره از حسن صورتدنیوي و زیبایی

). حقیقت عشق، 138: 1375(ستاري: » گیردعشق غریزي و انسانی است که به زعم عرفا زودگذراست و با وصال پایان می
شود. عشق حقیقی مربوط به ذات احدیت ذات حق است و عشق حقیقی، به دنبال زیبایی جان است و باعث کمال می

اگر عشق در جذبۀ کمال و جمال مطلق قرار گیرد، «نگاه فرق عشق حقیقی و عشق مجازي در این است که  شود با اینمی
به این دلدادگی و جذبه، عشق حقیقی گویند ولی اگر شیدایی و دلدادگی به مظاهر و مناظر هستی تعلّق گیرد و این تعلّق، 

شود؛ یعنی عشقی که نفسانی و غریزي است و با میهدف و غایت جذب و دلدادگی او گردد، به آن عشق مجازي گفته 
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شود. در عشق حقیقی و روحانی، روح انسان و حقیقت رسیدن معشوق و مقصود و اطفاي غریزه، خاموش و ساکت می
) 229- 228: 1386(چراغ چشم، » خواهد با او متحّد شودانسان با آن همراه است؛ زیرا انسان، عاشق خداست و همواره می

وان گفت که هرچیزي که بشر به آن عاشق شود، مجاز است غیر از عشق به خدا که حقیقی است و باعث کمال و تپس می
  شود.جمال و رشد و تکامل انسان می

 گوید:مولوي در توصیف عشق مجازي چنین می

  هایی کز پی رنگی بودعشق
  

  عشق نبود، عاقبت ننگی بود
  )205(مولوي: دفتراول:      

به دنبال زیبایی جان است و حاصل تفکرّ در نظام مستتر در هستی است که مخصوص خداست و با عشق  عشق حقیقی،
ترین نوع عشق، عشق به خداوند است که از آن به عشق حقیقی والاترین و متعالی«رسد. پس حقیقی، انسان به کمال می

د همۀ کاینات از جمله انسان نهاده شده و هیچ سینه االله باخزري معتقد است، عشق الهی فطرتاً در وجوشود. سیفتعبیر می
(ستاري، » اي از عشق خدا خالی نیست اما چگونگی ظهور و تجلّی آن بسته به سطح آگاهی و اندیشۀ افراد متفاوت است

1375 :297(  
در عشق هاست و عشق مجازي، عشق به ناپایدارها و فناپذیرهاست. حاصل کلام آنکه عشق حقیقی، عشق به جاودانه

حقیقی لذّت روحانی و عرفانی وجود دارد و درعشق مجازي لذّت حسی و اعتباري. عشق حقیقی، نورانیت دل، بصیرت و 
آورد. عاشق حقیقی باید تقدس بخشیدن به همراه دارد و عشق مجازي، محدودیت فکري و کدورت دل را به دنبال می

  مجازي ظلّ و فرع محبت حقیقی است.  هایی را تحمل کند و منازلی طی کند پس عشقسختی
بسیاري از شاعران و نویسندگان عقیده دارند که عشق حقیقی و مجازي رابطۀ نزدیکی دارند و عشق مجازي را به منزلۀ 

.به این قنطره بودن بسیاري از » المجاز قنطره الحقیقه«اند: دانند.به همین جهت گفتهپلی براي حقیقت و عشق حقیقی می
لذا در آثار کسانی چون احمد غزالی، عین القضات همدانی، فخرالدین «اند و عرفان اشاره کرده و آن را پذیرفتهبزرگان 

عراقی، حکیم سنایی غزنوي، شیخ عطار، شیخ نجم الدین کبري، شیخ نجم الدین رازي، سیف الدین باخزري، مولانا جلال 
  ).41: 1396(محمدي، » توانیم آن را ببینیمعرفا و تصوف، میالدین، حاج ملااحمد نراقی و بسیاري دیگر از بزرگان 

 کند:مولانا عقیده دارد که عشق، خواه حقیقی، خواه مجازي باشد، سرانجام ما آدمیان را به سوي عالم الهی هدایت می

  عاشقی گر زین سر و گر زان سر است
  

  عاقبت ما را بدان سر رهبر است
  )111: 1(مولوي: ج               

عقیده دارد که هرعشق مجازي، ریشه در عشق حقیقی دارد و عشق » هاي مولانانوازيعشق«جلال ستاري در کتاب 
انسان به خدا، همان عشق خدا به انسان است و چون هر جزء به کل خود شوقمند است، و هر چیز به سوي اصل خویش 

رساند و شخصیتش را شق است که انسان را به خدا میحق، همان عشتابد، پس اصل تکامل همۀ وجود و شاهراه طلبمی
 ).64: 1395(ستاري: » بخشدکمال می

  اهمیت عشق.  2- 3
عشق، علّت ایجاد کائنات است آن گونه که کشیدن بار امانت الهی بدون عشق غیرممکن است. عشق جان و روح و 

آورد به کند و زمینۀ رشد و کمال انسان را فراهم مییبخشد و مس وجود او را به کیمیا تبدیل مروان انسان را پویایی می
سازي، ساخت و پرداخت روانی و تکامل است و نقش پویایی و قوة محرکۀ این نهضت عشق عامل دگرگون«اي که گونه

را  ). عشق تنها نیروي مثبت عالم است که انسان عاشق32: 1378آلندي، «رود پیش رونده، یعنی تکامل روانی به شمار می
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زیرا عشق «آید؛ ، قاعدة چهلم، عمر بدون عشق، بیهوده به حساب می»ملت عشق«رساند. در کتاب به صلح و آرامش می
) 508: 1397(شافاك، » خود به تنهایی دنیایی است. عشق یا در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، درحسرتش.

  ن است. ترین و پابرجاترین سنّت روي زمیهمچنین عشق، قدیم
ها آن جا بار نهاده که اگر پرده» الست بربکم«داند که در ازل روح را داغ احمد غزالی هم بارگاه عشق را ایوان جان می

بشکافند، او نیز از درون حجب بتابد و از درون بیرون آید و عشق خلق از بیرون به درون رود، اما پیداست که تا کجا تواند 
ایه و اساس عرفان عشق است. عشق قلب هستی است و عالم وجود با تپش و ضربان این قلب پ» 40: 1388رفت. (غزالی، 

  میرد.و بدون آن جهان می کندکار می
 داند:چرخد .وي بدون عشق، همه چیز را بی فایده میهمۀ اشعار مولوي حول محور عشق می

  گیرـــــش مـابــیچ حســـــــه  مر که بی عشق رفتع
  )1129(مولوي، دیوان شمس، غزل 

  عشق پایه و اساس هستی است .1- 2- 3
  دانند و عقیده دارند بدون عشق، دنیا ارزشی ندارد. نظامی و مولانا هر دو عشق را پایه و اساس هستی می

داند. خواند. او تمام آفرینش را وابسته به این نیروي محرکۀ عظیم میداند و غیر آن را بازي مینظامی جهان را عشق می
  ي، عشق پاك و خالصانه، اساس هستی است:از نظر و

  فلک جز عشق محرابی ندارد
  سازيجهان عشقست و دیگر زرق

  کسی کز عشق خالی شد، فسرده ست
  

  جهان بی خاك عشق، آبی ندارد
  همه بازیست الاّ عشقبازي

  عشق مرده ستگرش صد جان بود، بی
  )33: 1392(نظامی،                        

  کند:داند و عشق را جان جانان معرفّی مینش را براساس عشق استوار میپیرگنجه، آفری
  مبین در دل که او سلطان جان است
  گر اندیشه کنی از راه بینش،

  

  قدم در عشق نه کو جان جان است
  به عشق است ایستاده، آفرینش

  )34(همان:                             
اش بر پایۀ عشق استوار است، محور تمام گوید و ساختار فکري و عرفانین میمولانا هم که با جان و دل عاشقان سخ

خواند و اساس اش جز عشق چیزي نیست. او از زبان جماد و نبات، قصۀ عشق به گوش همه کائنات میهاي اندیشهآشوب
دهد. نواي عشق سر می وي همه جا مایۀ تمام اشعارش بر پایۀ عشق استوار است؛ چه مستقیم و چه غیر مستقیم.و جان

الدین زیبا و تماشایی است، همین عشق بیرون از اندازه است. این عشق بدون قید و شرط، عشقی که محور آنچه در جلال«
  )239: 1393(دشتی، » هاي روح متلاطم اوست...تمام آشوب

  عشق است:ها، حاصل عشق، جلوة جمال الهی است. در جهان بینی مولوي وجود تمام هستی و انسان
  گر نبودي عشق، هستی کی بدي

  
  کی زدي نان بر تو و تو کی شدي؟

  )2012(مولوي: دفترپنجم:           
 نیست: بیش ايدانه عشق، منقار برابر در جهان، دو هر و شودمی خورده از نظرمولانا، هرچه غیر از عشق باشد، توسط عشق

  هرچه جز عشق است، شد مأکول عشق
  

  انه پیش نول عشقدو جهان یک د
  )2726(همان:                        
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که مستی و جنون عشق عرفانی  داند و عقیده داردالدین همایی هم سراسر آثار مولانا را بر محور عشق استوار میجلال
ت و هاي بشر که از شهوت، غضب و نخوها و داروي جمیع بیماريطبیب جمله علتّ«دهد. در همه جا به او دست می

کند که غرض وي از جا منظور خود را تفسیر میشود، در مکتب مولوي همین است. [...] مولوي خود همهناموس تولید می
سوز است، عشق حقیقی است نه عشق مجازي که سوز است، عشق نخوت و هوسعشق، عشق الهی است، عشق شهوت

  )13- 9: 1393(همایی، » رود.دنبال آب و رنگ می
  هستی بخش استعشق  .2- 2- 3

رساند، به عقیدة مولوي همین آخرین مراحل سیر و سلوك که سالک گرم سیر را به مقصود اصلی و مقصد واقعی می
  بخشد:عشق است، عشقی که هستی می

  دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید  در عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید
  )843(مولوي،دیوان شمس: غزل            

آمد و و نان چگونه خود را بر گوید اگر عشق نبود، جهان هستی چگونه پدید میحکایت مجنون و فصاد، مولانا میدر 
 کند:شد؟ پس عشق است که به نان مرده و بی جان، جان عطا میکرد و جزو وجود تو میتو عرضه می

  کی زدي نان بر تو و کی تو شدي؟  گر نبودي عشق، هستی کی بدي
  جــان که فانی بود، جاویدان کند  رده را می جان کندعشق نان م

  )2014و2012: 5(مولوي، ج       
 گردد:از نظر نظامی هم عشق باعث هستی آسمان و آبادي زمین می

  کجا هرگز زمین آباد بودي؟  گر از عشق آسمان آزاد بودي
  )33: 1393(نظامی،          

  عشق نور و روشنایی و خورشید است. . 3- 2- 3
ها هستند. عشق الهی، یعنی عشق حقیقی، به منزلۀ خورشید کمال است. عالم امر نور خداست و مخلوقات همچون سایه

داند که با آتش عشق مأنوس است و این آتش اي میداند. مولانا جان خود را کورهمولانا عشق را آتش، خورشید و نور می
 شود:آن کودن نامیده می بهره ازشود و انسان بیباعث پخته شدن عاشق می

  ست و با آتش خوش استجان من کوره
  همچو کوره عشق را سوزیدنی است

  

  کوره را زین بس که خانه آتش است
  هر که او زین کور باشد، کودنی است

  )1377- 1376(مولوي، دفتر دوم:     
  م آنچه دارد، انعکاس نور عشق است:مولانا براي بیان قهاریت عشق، عشق را خورشید و خود را قمري می داند که تما

  چون قمر روشن شدم از نور عشق  عشق قهار است و من مقهور عشق
  )998:.6(مولوي، ج                    

  ساري بودن عشق در تمام موجودات .3- 3
ان عرفا عقیده دارند شناخت حق نائل آمد. محقّق به توانمی حق مظاهر مشاهدة با و است خداوند در اشیا و کائنات متجلّی

که زندگی همۀ موجودات قائم به عشق است و کشش عاشق و معشوقی در همۀ عالم وجود، جاري و ساري است و حالت 
شود و سلسلۀ موجودات را به جذبه و انجذاب بین همۀ ذرات موجودات، همیشه برقرار است که باعث بقاء عالم هستی می

این پیوستگی سستی و خللی روي دهد، رشتۀ هستی گسیخته خواهد شد و قوام و به طوري که اگر در «هم پیوسته است 
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، همۀ عالم را »سیري در دیوان شمس«). دشتی در کتاب 407: 1393(همایی، » دوام از نظام عالم وجود رخت خواهد بست.
چیز س همه چیز زیبا، همهداند و عقیده دارد عالم هستی جز پرتو تجلیّ ذات ازلی چیزي نیست، پتجلّی ذات خداوند می

توان در ذره ذره کائنات پیداکرد؛ زیرا او در همه جا ). بنابراین صفات خداوند را می120: 1393دشتی، «انگیز است نشاط
 هست.  

اند و به سوي معشوق ازلی دانند که به واسطۀ آن، همۀ موجودات در جنبشنظامی و مولانا هردو، عشق را جان عالم می
دانند و عقیده دارند که رهرو راه عشق حقیقی، ها عشق را به مثابه جوهرة هستی در ذات عالم جاي میاند. آندر حرکت

  ناگزیر ازگذر از فراز و نشیب راه عشق است
 آورد:داند و شعاري بهتر ازآن بر زبان نمینظامی عشق را در تمام کائنات جاري می

  غلام عشق شو کاندیشه اینست
  دانۀ عشقبینروید تخم کس 

  ز سوز عشق بهتر در جهان چیست؟
  طبایع جز کشش کاري ندانند

  

  همه صاحبدلان را پیشه اینست
  کس ایمن نیست جز در خانۀ عشق
  که بی او گل نخندید، ابر نگریست
  حکیمان، این کشش را عشق خوانند

  )34- 33: 1392(نظامی،              
او بر  داند؛عاشق به معشوق را در سراسر عالم وجود جاري و ساري می و کششمولانا مانند دیگر عرفاي اسلامی، جذبۀ 

این باور است که از جماد و نبات گرفته تا حیوان و انسان، هیچ یک از عشق خالی نیستند و نیروي محرکۀ همۀ آنها عشق 
ها هم بیشتر همان اندازه نقص آناست. هرکدام از مخلوقات هراندازه که از کامل بالذات دورترشوند و فاصله بگیرند، به 

اند، عاشق اند، پس اگر زندهمگر جز است که همۀ افراد هستی جان دارند و زنده«گوید: شود؛ همان طور که ملاصدرا میمی
شوند. آن هم عاشق علت خود .آیا مگر جز این است که هر موجود صاحب حیات ذي شعوري، عاشق رسیدن به نمونۀ می

کنند تا با نیروي عشق به این کمال دست پس هیچ موجودي نیز از این قانون مستثنی نیست و تلاش می کامل خویش است؟
ها، عشق سریان دارد. ترین آنترین موجودات تا عالی). بدین روي، در کل عالم هستی، از پست49: 1390(اتونی، » یابند.

می و آواز نی. او کشش عاشق به معشوق را در همۀ عالم داند، حتی جوشش مولانا نیروي محرکۀ همۀ کائنات را عشق می
  داند:جاري می

  آتش عشق است کاندر نی فتاد
  

  جوشش عشق است کاندر می فتاد
  )10(مولوي، دفتر اول:              

 شوند: عاشق توانندمی و دارند شعور و درك موجودات همۀ که دارد عقیده و داندمی جهان ذرات تمام بر حاکم را عشق مولانا

  جسم خاك از عشق، بر افلاك شد
  عشق جان طور آمد عاشقا

  

  کوه در رقص آمد و چالاك شد  
  طور، مست و خرّ موسی صاعقا

  )26- 25(مولوي، دفتر اول:             
  عشق مجازي، قنطرة عشق حقیقی .4- 3

اند. به حقیقی تقسیم کرده نمایدکه شاعران عارف مسلک از جمله نظامی و مولانا عشق را به دو دستۀ مجازي وچنین می
بندي زیر تقسیم هايدسته به آنها« و هستیم روبرو هاي نظامی، با دو نوع عشق مجازي و حقیقیطور کلّی در منظومه

  شوند:می
  هاي عذري و عشق کامجوهاي مجازي جسمانی، شامل عشقعشق .الف
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  و علاقۀ خاص میان درباریان هاي عاري از تمتعّات جنسی مانند: عشق به حیوانات و عشقعشق .ب
  )23(ر. ك. سرامی و خراسانی: » هاي حقیقی، مانند عشق به خدا و پیامبرعشق .ج

هدف عشق « سازند هاي جسمانی، عشق عذري است. عشّاق عذري با سوز عشق میدانستیم که یکی از انواع عشق
) عشق 39 1388(زارع جیرهنده، » شود. شی میعذري، وصال نیست، بلکه دستیابی به معرفتی است که از درد عشق، نا

آشوبند و کشمکش عذري توأم با عفاف است. در عشق عذري، عفاف و تمنّا در مقابل هم قرار دارند و درون عاشق را می
گیرد. شاید بهترین اگرعفاف نباشد که آتش تمناّ را تیزترکند، عشق عذري پا نمی«کنند. در عشق عذري دائمی ایجاد می

» اي جز تسلیم و سوختن در این آتش نداردت عشق عذري، آتشی بودن آن باشد؛ چرا که عاشق بیچاره، چارهصف
  ).34: 1369(احمدنژاد، 

هاي شبه جزیره عربستان رواج داشته، عشقی دوطرفه و توأم با عفت بین عاشق حب العذري که در قبایل ساکن در میانه
ها بر داد و آنانجامید و عاشق مرگ را بر وصال محبوب ترجیح میه ناکامی میو معشوق، حاکم بود و همواره عشقشان ب

  باختند.  سر عشق جان می
توان گفت، حب عذري داراي چند ویژگی خاص است. ویژگی اصلی آن در رازداري و سرپوشی است نه فاش کردن می

دانند و نوعی تقدیرگرایی باوري در اصل می و پراکنده گردانیدن آن. عاشقان عذري چنین عشقی را حاصل دست سرنوشت
شود اما عاشقان عذري از این مرگ، راضی و خشنودند؛ چراکه چنین عشقی همواره به مرگ منجر می«آن موجود است. 

اند و بر این باور و آرزو هستند که بعد از مرگ در دنیاي دیگري به عشق خود را در کمال عفّت و پاکدامنی حفظ کرده
شوند. براساس آیند. در آثار نظامی، عشق لیلی و مجنون و عشق فرهاد و شیرین، از این گونه محسوب مینائل می وصال هم
هایی که میان عشق لیلی و مجنون و عشق عرفانی وجود دارد، نظامی آن را بستر مناسبی براي بسط و گسترش مشابهت
بخشد. در واقع، داستان لیلی و مجنون اي آسمانی میرا جلوهیابد و این عشق زمینی هاي عرفانی و صوفیانه میاندیشه

هاي عشقی مادي و زمینی است، اما صعودي آسمانی دارد و بسی فراتر و والاتر از یک نظامی، هر چند بیانگر فراز و نشیب
نگر کمال عشق اي از مجاز به سوي حقیقت است، حقیقتی که بیاورزي جسمانی است. عشق در لیلی و مجنون، قنطرهعشق

  ) 23: 1394(ر. ك. سرامی و خراسانی، » و اوج عاشقی است.
  گوید که دنیا در مقابل من، ارزشی ندارد:مجنون که تمام دنیایش لیلی و عشق اوست، در جواب پدرش می

  سگالیدچون توبۀ عشق می
  در خاطر من که عشق ورزد

  

  عشق آمد و گوش توبه مالید
  اي نیرزدعالم، همه حبه

  )156: 1392(نظامی:                   
  بخشد.کند و به مراتب کمال انسانی ارتقا مییعنی عشق، جان را از نقص رها می
  فایده است و این عشق به اختیار من نیست:گوید: تلاش ما بیرود، وي میزمانی که مادر مجنون به دیدن او می

  بودکاین کار فتاده، بودنی   کوشیدن ما کجا کند سود
  دانــی که نباشد اختیاري  عشقی به چنین بلا و زاري

  )240(همان:                
عقیده دارد که در این مقام کتمان راز سفارش شده است، چون این ادب » درد عشق زلیخا«جلال ستاري در کتاب 

اید که چون بر سرّي از اسرار اند: عاشق برازداري و عدم افشاي سر، چیزي جز حفظ اسرار الهی نیست و چنانکه گفته
). 357: 1373ربوبیت وقوف یافت و محل امانت و مستودع اسرار گشت، افشاي آن به هیچ وجه جایز ندارد (ر. ك. ستاري، 
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سلام، برانداز. هنگام مباحثۀ مجنون و ابندر داستان لیلی و مجنون، شاهد عشقی عرفانی هستیم؛ عشقی آتشین و خانمان
 گوید:مجنون می

  عشق آتش گشت و من چو عودم  عشق است خلاصۀ وجودم
  مـــن رخت کــشیدم از مـــیانه  عشق آمد و خاص کرد خانه

  )224: 1392(نظامی،                
انگیز، لیلی و تواند استحالۀ انسان در عشق باشد، در این مجموعۀ دلاي تمثیلی است که پیام آن میلیلی و مجنون قصه

ها به تبیین و تفسیر عشق عارفانه و خصیت اصیل و متّصل به عالم حقیقت هستند که نظامی با استفاده از آنمجنون، دو ش
گوید که عشق آن دو، آلودة شهوت و غرض نیست و عشق حقیقی آن دو را پردازد. او در این داستان آشکارا میروحانی می

اند. شاعر به دیدة معرفت در اند تا در عشق به این مقام رسیدهریدهاست. مجنون و لیلی دیو نفس را سر ب به هم پیوند زده
(ر.ك. » کشدباده و بوسۀ لیلی به تصویر میبیند و مستی مجنون را بینگرد و ایشان را مستغرق در عالم فنا میاین ماجرا می

  ). 180: 1398رضایی، حجاجی، 
تواند به عشق معنوي و عرفانی تبدیل شود. در داستان حکایت میاز نظر مولانا نیز، عشق در سیر تکاملی و عرفانی خود 
هایی که تنها به خاطر آب و رنگ و جمال ظاهري باشد، درواقع عاشق شدن پادشاه برکنیزکی مولانا عقیده دارد که عشق

معشوق دارد و یعنی ارزش و اصالت هرعشقی، بستگی تامی به ارزش و اصالت . آوردعشق نیست، بلکه ننگ و عار پدید می
  نهاد بلکه آن هوي و هوس است. آن بر را عشق لفظ تواننمی گیرد، تعلقّ ناپایدار و اگر عشق و حب آدمی به موضوعی کاذب

 گوید:البته عشق حقیقی نه صوري و مجازي زیرا وي می عشق است؛ کردن تجربه، مولانا جهان به ورود کلید گفت توانمی

  هاي صورتیاین رها کن عشق
  آنچه معشوق است، صورت نیست آن

  

  نیست برصورت، نه بر روي ستی
  خواه عشق این جهان، خواه آن جهان

  )703- 702: 2(مولوي، ج              
شود و مولانا آن را ملاط و پیوند دهندة همۀ اجزاي وجود به محور کل هستی قلمداد می» عشق«در مثنوي شریف 

دانند را در سایۀ این لطیفۀ الهی مقدور و میسر می» فنا«براي عشق قائل هستند که فقط  آورد. ایشان، چنان قدرتیحساب می
سوزاند تا به وحدت صرف برسد. در مثل عرب آمده است که: کنند که همۀ ماسوي االله را میاي ذکر میو آن را شعله

ولانا نیز در بارة عشق بر همین باور است یعنی مجاز، پلی است براي رسیدن به حقیقت. حضرت م» المجاز قنطره الحقیقه«
هاي عامی یا به دور از شهود عرفانی، نه تنها این که عشق مجازي، پلی است براي رسیدن به عشق حقیقی. او برخلاف انسان

رد. پنداداند، بلکه یکی را نردبانی براي رسیدن به دیگري میرا بیگانه از هم نمی –عشق مجازي و عشق حقیقی  –دو عشق 
کشد: پادشاهی به قصد شکار، به همراه مولانا این عقیده را به زیباترین بیان در قالب داستان پادشاه و کنیزك به تصویر می

بازد و با بذل مالی فراوان او را به رود. در میانۀ راه، دل و دین به کنیزك زیبارویی میخدمتکارانش به بیرون از شهر می
خواند تا کنیزك شود. شاه، طبیبان حاذق را از هرسوي نزد خود فرا میپاید که کنیزك بیمار مییآورد. اما دیري نمدست می

مانند. وقتی که شاه از همۀ علل و اسباب را درمان کنند، ولی طبیبان مدعی که از مشیت قاهر الهی غافلند، در درمان او در می
 دارد. پادشاه درو علا برمیز صمیم دل، دست نیاز به درگاه حق، جلّ آورد و اشود، به درگاه الهی روي میطبیعی نومید می

گوید که طبیبی حاذق فردا نزد تو ضمیر به وي میبرد و در اثناي خواب، پیري روشنگرماگرم دعا و تضرعّ خوابش می
بیند، گویی عشق کنیزك را مییابد. او وقتی طبیب الهی آید که فرستادة ماست. فرداي آن روز، شاه طبیب موعود را در میمی

  گردد. کند و با تمام وجود، عاشق وي که مظهر حضرت حق است، میرا فراموش می
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تواند به عشق حقیقی بینجامد، پس فهماند که عشق مجازي، گاهی میمولانا در قالب این داستان، به خوانندگان خود می
آورد و آن را پلی براي ید عشق مجازي و ظاهري سخن به میان مینباید عشق مجازي را ناچیز شمرد. هرچند مولانا از فوا

اي از شهوت و ناپاکی داند، ولی سخت بر این باور است که اگر در همین عشق مجازي شبههرسیدن به معشوق حقیقی می
. ك. اتونی، (ر» کشانددهد و عاشق را به قهقرا میهویدا شود، دیگر این نوع از عشق، ارزش ذاتی خود را از دست می

که عشقی آلوده به تمنیات شهوانی و نفسانی  کندمولانا در قالب این داستان به سالکان راه حق یادآوري می .)51- 44: 1390
  کند.باشد، انسان را از راه رسیدن به منزل حقیقی دور می

ث باطن، نوعی جان کندن چیزي که غیراز عشق خداي جمیل است، گرچه ظاهراً شیرین و گوارا باشد، ولی از حی هر
  شود:محسوب می

  هرچه جز عشق خداي احسن است
    

  گر شکرخواري است، آن جان کندن است
  )3686(مولوي: دفتر اول:                    

هاي عذري است که نظامی در خلال منظومۀ خسرو و شیرین به آن قصۀ فرهاد و شیرین، ماجرایی عاشقانه از گونۀ عشق
شود، براي منصرف کردن فرهاد هاي فرهاد نسبت به شیرین آگاه میقراريست. وقتی خسرو از سوزوگدازها و بیپرداخته ا

دهد. فرهاد با شنیدن این خبر (مرگ شیرین) از فراز کوه افتاده، از این عشق، در طی گفتگویی به او وعدة زر و گوهر می
هدف وي از آوردن این ماجرا و عفیف جلوه دادن وي، به دست «ست که آید، این ابازد. آنچه از روایت نظامی برمیجان می

اي براي عشق و عاشق راستین بوده است او تجلیّ پیوند عشق، ایثار و پارسایی است، نمونۀ عظمت روح دادن الگو و نمونه
بویی عرفانی  و احساسات لطیف انسانی است. عشق او نسبت به شیرین همچون لیلی و مجنون، عشق مجازي با رنگ و

 )24: 1394(سرامی و خراسانی، » است
 گوید:نظامی دربارة عظمت عشق پاك فرهاد که مهر تأییدي است بر مجازي نبودن عشق او می

  فدا کرده چنین فرهاد مسکین
  

  ز بهر جان شیرین، جان شیرین
  )240: 1392(نظامی،             

 خیزد:عشق از وجودش به فریاد برمیکند، هنگامی که فرهاد از عشق شیرین زاري می
  چو دل در مهر شیرین بست فرهاد
  فرو رفته دلش را پاي در گل

  

  برآورد از وجودش عشق فریاد  
  دست دل نهاده دست بر دل ز

  )222: 1392(نظامی،           
بدون دهد خواهد که دل از عشق شیرین بکند و فرهاد جواب میهنگام مناظره خسرو با فرهاد، خسرو از فرهاد می

  سوزانم:توانم زندگی کنم و با نگاه تو به او، دنیایی را با آهم میشیرین نمی
  بگفت: ار من کنم در وي نگاهی؟

  
  بگفت: آفاق را سوزم به آهی

  )235(همان:                   
  

انتها سیر آزاد و بی کند، قوانین حیات مادي بر آن حاکم نیستند. او در جهانیهمچنین دنیایی که فرهاد در آن سیر می
او مرد ..«کند و تنها تصویر برجسته و نشسته در چشم او شیرین است.. کند که تنها شیرین در آن معنا و مفهوم پیدا میمی

زند که از یک عاشق کامل صادق امکان پذیر است و تنها به نیروي عمل است و در صحنۀ عمل نیز دست به کارهایی می
اي از نفس پرستی وجود ندارد و به قول عهدة چنین کاري برآمد... در عشق فرهاد به شیرین نشانهتوان از عشق پاك می

  )186- 184: 1398(ر. ك. رضایی و حجاجی، » عشقبازي دگر و نفس پرستی دگر است«سعدي 
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را به خوبی نشان اي از عاشقان پاکباز است، دیدگاه عرفانی نظامی شخصیت عرفانی شیرین و تقواي آگاهانۀ او که نمونه
دهد: نظامی در روایت خسرو و شیرین، دیدگاه عرفانی خود را آفتابی کرده است و تمایلات و تفکّراتش را دربارة عشق می

هاي عرفانی و آنچه را در زمینۀ سیر و سلوك و طرق وصول به نظامی در این داستان باورها و آموزه«واقعی نمایانده است. 
  داشته است، در پرورش شخصیت شیرین نشان داده است. کمالات معنوي در نظر 

گردد که هاي عرفانی همخوانی دارد. از نظر نظامی، عشق موجب حیات دوباره و کمال میتلقیّ نظامی از عشق با آموزه
داده لب کلام عرفا در این زمینه است... . سیمایی را که نظامی از مراحل مختلف عشق در داستان شیرین و خسرو نشان 

(ر. » سازد.است، با مراحل سلوك عرفانی، مطابقت دارد. در واقع نظامی با معیارهاي تربیت عرفانی ،شخصیت شیرین را می
  ) 78- 74: 1389زاده، ك. شعبان

زمانی که مهین بانو شیرین را اندرز و سوگند داد و از او خواست که عفّت و پاکدامنی خود را حفظ کند، شیرین نیز با 
 فروتنی این مسأله را پذیرفت: کمال

  تو خود دانی که وقت سرفرازي
  چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش
  دلش با آن سخن همداستان بود
  به هفت اورنگ روشن خورد سوگند
  که گر خون گریم از عشق جمالش

  

  زناشویی به است از عشقبازي
  نهاد آن پند را چون حلقه در گوش

  بود که او را نیز در خاطر همان
  به روشن نامۀ گیتی خداوند
  نخواهم شد مگر جفت حلالش

  )121: 1392(نظامی،                
  گوید:پذیرد و میشود، او نمیهنگامی که خسرو خواستار وصال شیرین می

  تو شاهی، رو که شه را عشقبازي
  نباشد عاشقی جز کار آن کس

  

  تکلفّ کردنی باشد مجازي  
  ن بسکه معشوقیش باشد در جها

  )340(همان:                                    
  توانی به وصال من برسی:دارد که بدون کاوین نمیو در ادامه شیرین اظهار می

  کاوین، اگر چه پادشاهیکه بی
  بدین تندي ز خسرو روي بر تافت

  

  ز من برنایدت کامی که خواهی  
  ز دست افکند گنجی را که در یافت

  )343(همان:                                    
  کند. و در پایان داستان با تربیت خسرو، او را آمادة گذر از عشق مجازي به کسب درجات عشق حقیقی می

هایی از نوع آنچه نظامی به دنبال آن است، عشق راستینی است که به سود و زیانی آلوده نباشد. نظامی پرداختن به عشق
هایی است که بیان کرده است که یکی از داستان» افسانۀ ارشمیدس و کنیزك چینی«مه با آوردن آب و رنگ را در اقبال نا

ترین شاگرد زند. ارشمیدس، باهوشمولوي نیز در مثنوي خود آورده است. این داستان بین ارشمیدس و ارسطو دور می
آید. اسکندر، کنیزکی چینی بر سر ذوق میداند و با حضور او در تدریس ارسطوست ارسطو وي را فرزند خواندة خویش می

بخشد، خاقان چین به اسکندر هدیه نموده، به ارشمیدس می که است زورمند آوازرا که احتمالاً همان دخترك زیباروي خوش
  گذارد. بازد که درس و استاد را فراموش کرده، با آن دختر روزگار به خوشی میارشمیدس به آن دخترك چنان دل می

توجهی وي را به علم و دانش، در مدتی، وقتی ارسطو علتّ غیبت شاگرد فرزانۀ خود را از کلاس درس و بی پس از
دهد. آن شراب زیبایی آن دخترك یابد، دخترك را نزد خود خوانده، شرابی به او میرانی و صحبت آن نگار زیبا میشهوت

یابد. البتّه این ختر، عشق ارشمیدس نیز نسبت به وي کاهش میکند. با زایل شدن زیبایی درا در مدت کوتاهی زایل می
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ترین عنصر در ایجاد حقیقت را نباید از نظر دور داشت که زیبایی و جمال و به عبارتی، آب و رنگ چهره، برترین و اصلی
ک منکر این واقعیت گذارند. مولانا و نظامی نیز هیچ یعشق است و همۀ عرفا و ادبا و فلاسفه بر این واقعیت صحه می

ها، عشق را معیوب کرده است، انانیت عاشق و سایه انداختن خودخواهی بر کلیت آن نیستند. در واقع، آن چه در این قصه
(ر. ك. سرامی و » است و آن چه مولانا و نظامی در پی آن هستند، عشقی راستین است که آلودة سود و زیان نباشد

  ). 29- 28:  1394خراسانی، 
  داند و عقیده دارد عشقی ارزش دارد که پایدار باشد:هایی را که جاویدان نیست، بازیچۀ شهوت مینظامی عشق

  عشقی که نه عشق جاودانی است
  

  بازیچۀ شهوت جوانی است
 )78: 1392(نظامی:               

و مجنون و حتّی خسرو و شیرین یا فرهاد و شیرین  توانیم در این حقیقت تردیدي داشته باشیم که عشق لیلیپس آیا می
ها براي رسیدن به عشق الهی است و در ادب فارسی نظیري بر آن وجود ندارد و ترین پلها و محکمیکی از بهترین قنطره«

  ). 157: 1370(ثروت،» تواند مصداق پلی از مجاز به سوي حقیقت باشد؟هیچ تمثیلی بدین شیوایی نمی
خیزد و روي فت پیکر، شیخ عرب (نعمان) بر وفق روایت شاعر که به دنبال آن از سر گنج و مملکت برمیدر داستان ه

تا از زبان او این نکته را به ممدوح خاطر نشان کند که به هر حال دین و دولت «دهد نهد، به نظامی فرصت میدر بیابان می
دارد. بهرام از نعمان ز توجه به آنچه شأن انسانی اوست، باز میبه هم نیاید راست و استغراق در لهو و عشرت انسان را ا

هاي کاريپویی و بیهودههاي هرزهشود و هفت گنبد را که عشرتگاه سالگیرد؛ از سر صدق خداپرست میسرمشق می
آید از قصر بیرون می) خود نیز به بهانۀ شکار 165: 1383کوب، کند.(زرینسپارد و به آتشگاه تبدیل میاوست، به موبدان می

گردد. هفت داستان هفت گنبد به هفت مرحلۀ است، در بن غاري ناپدید میو در دنبال شکاري که او را صید خویش کرده
  کند.سیر و سلوك و مشکلات سالکان این راه اشاره می

رضاست، با این داستان اي، هفت شهر عشق را که از نظر بعضی عرفا توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و الهی قمشه
و قصۀ یکشنبه یعنی » توبه«داند به این صورت که قصۀ روز شنبه یعنی شاه سفید پوش را با اولین شهر عشق یعنی مطابق می

» زهد«، موضوع قصۀ دوشنبه یعنی بشر و ملیخا را با شهرسوم عشق یعنی »ورع«شاه کنیزفروش را با شهر دوم عشق یعنی 
نمایندة بدي و عناد است. موضوع قصۀ روز سه شنبه که دختر » ملیخا«نمایندة زهد و پرهیزکاري و » ربش«داند که مطابق می

، موضوع قصۀ چهارشنبه یعنی »فقر«حصاري است و براي خواستگارانش شروطی سخت گذاشته، با شهر چهارم عشق یعنی 
، »توکل«که قصۀ خیر و شر است، با وادي ششم و داستان روز پنج شنبه را » صبر«افسانۀ ماهان با شهر پنجم عشق یعنی 

  ).335- 331: 1381اي، دهد (ر. ك. الهی قمشهمطابقت می
شود. آن ماري شیمل، شاعري مولانا در عرفان و اشعار مولانا نیز، عشق پویا و سوزنده و گامی به سوي کمال قلمداد می

این عشق، اسطرلاب حقیقی اسرار حق، که از ملاقات با «که  دداند و عقیده داررا به نیروي افسون عشق الهی بارور شده می
دیدند. تجربۀ او از هاي عارفانی است که جمال حق را در زیبایی جوانان منعکس میشمس فروزان شد، نه از آن عشق

سلف عشق، هجران و وصال روحانی پویا بود او را در خود مستغرق ساخت و سوزانید. او مانند رهروان عشق عارفانۀ 
داند که عشق خاکی جز تدارك مقدمات عشق آسمانی نیست. عشق، گامی است به سوي کمال. پس عشق حقیقی خود، می

داند، بلکه ). مولانا نه تنها عشق حقیقی را آتش جاویدان می461: 1382(شیمل، » میرد.باید به سوي خدایی راه برد که نمی
  :داندعشقی که در پیِ رنگی باشد، افسرده می

  چون رود نور، شود پیدا دخاّن
  

  بفسرد عشق مجازي آن زمان
 )973(مولوي: دفترششم:     
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پس باید توجه داشته باشیم که مولانا در عشق مجازي نیز، به نوعی صبغۀ الهی معتقد است و عشق مجازي را نه عشق 
داند زیرا در هر جسم را محل توجه نمیداند. مولانا، ظابه صورت و جسم معشوق، بلکه عشق به روح و روان معشوق می

حائز اهمیت است و لایق » و نَفخَت فیه من روحی«عرفان، این روح است که به واسطۀ فرمایش حضرت حق که فرمود: 
 فرماید که: اگر آدمی، واقعاً برورزي. نه جسم خاکی کم بها. مولانا در توجیه اثبات نظر خود، به این مسئله اشاره میعشق

کند و آن را جوید، دیگر بدان توجه نمیورزد؛ چرا وقتی که جان از آن کالبد، مفارقت میصورت و هیأت ظاهر عشق می
  ورزي است نه جسم وي. داند؟ پس در واقع، آن روح معشوق است که لایق عشقورزي نمیلایق عشق

دارد، آنجا که پادشاه، به فرمان طبیب را بیان می جسمانی عشق ارزشیبی و اهمیتیبی مولانا در داستان پادشاه و کنیزك نیز
گرداند. کنیزك که وي را زشت و زرد می روي و خوراندالهی، زهري قتّال را به زرگر سمرقندي که معشوق کنیزك است، می

ید. در واقع، گراکند و عشقش به سردي میدر واقع عاشق رخسار زیباي زرگر بود، با دیدن روي زشت او، دل از وي برمی
دهندة این واقعیت است که عشق مجازي صورتی، عشقی پایدار و اصیل نیست و به قول مولانا سبب ننگ این خود، نشان

). خلاصه کلام آنکه صوفیه براین عشق عفیف عذري، معنایی متعالی قائل شدند و به 53- 52: 1390(ر. ك. اتونی، » گرددمی
در این بینش معنوي یا باطنی، عشق جسمانی مجازي چه کام و چه « و بقاء باالله دادند. آن جهتی راهیاب مقصد فناء فی االله

)، مانند عشق 280: 1392(ستاري، » کامیاب، قنطرة عشق حقیقی است و گذشتن از آن براي رسیدن به حق ناگذران است
  لیلی و مجنون.  

رباید، جلوة خشد. پس در واقع آن چه دل عاشق را میبهمین هدف عرفانی و الهی است که به آن عشق قدر و اعتبار می
بدین دلیل که اگر معشوق بمیرد و جان علوي از «پذیر هاي ظاهري زوالزیبایی حسن ذاتی جاودان الهی است نه زیبایی

کنید. با این که همان زیبایی صورت و همان قالب اندام جسمانی قالب جسمانی او بیرون رود، شما از او وحشت می
یابد و ). در حقیقت عشق مجازي در راستاي عشق حقیقی مبنا می209: 1395همچنان در او باقی و برقراراست (ستاري، 

  کند. هایی است که انسان را به سوي عشق حقیقی راهنمایی میکند؛ یعنی عشق مجازي علاقه به همۀ زیباییمعنا پیدا می
 فۀ عشق حقیقی و مجازي در موارد زیر تفاوت دارند:دو مولّ«توان به این حقیقت دست یافت که پس می

  وجود کمال نفس در عشق حقیقی و نبود آن در عشق مجازي؛ - 
  همراه بودن عشق حقیقی با واقعیت بر خلاف عشق مجازي؛ - 
  وجود استمرار و پایداري در عشق حقیقی بر خلاف عشق مجازي. - 

» ط و همراه بودن بازیبایی معشوق کاملاً شبیه هم هستندحال آنکه این دو نوع عشق از حیث وجود محبت مفر
  ) 19: 1395(ضیاءالدینی و بصیري، 
  زند:صورت است که در سراسر قرآن و مثنوي موج میچون و بیو بیعشق حقیقی، الهی 

  عشق آن زنده گزین کاو باقی است
  عشق آن بگزین که جمله انبیا

  

  کز شراب جان فزایت ساقی است
  عشق او کار و کیا یافتند از

 )220- 219(مولوي، دفتراول:    

  داند هر چند صورتاً شیرین و گوارا باشد:مولانا هرچیزي غیر از عشق خداي جمیل را نوعی جان کندن و شکنجه می
  هر چه جز عشق خداي احسن است

  
  گر شکرخواري است، آن جان کندن است

 )3686(مولوي، دفتراول:                      
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ورزي، صورت نیست، خواه این جهانی باشد خواه عشق آن جهانی، وقتی از کالبد معشوق تو بیرون آنچه بدان عشق می
  شوي؟رود، چرا از آن شرمنده میمی

  خواه عشق این جهان، خواه آن جهان  آنچه معشوق است، صورت نیست آن
  اي؟هچون برون شد جان، چرایش هشت  ايآنــــچه برصورت تو عاشق گشته

  )704- 703(مولوي: دفتردوم:              
  آثار و نتایج عشق . 5–3

  دهد.سازد و او را به جهان ابدي پیوند میعشق روح انسان را متعالی می
کند؛ در توان گفت محور اصلی آنها، حول عشق دوران میرسد و میدرآثار نظامی و مولانا، بوي عشق به مشام می

  ولانا  و دیوان شمس، عشق درخششی ویژه دارد. خمسۀ نظامی، مثنوي م
  ثمرات عشق را چنین ترسیم کرد:«توان از بیان نظامی می

 شود؛ اول اینکه موجب تقویت فضایل و تطهیر وجود از رذایل می - 

 شود؛دوم اینکه عشق موجب بروز شجاعت می - 

 بخشد. می سوم اینکه عشق، قدرت شکیبایی عاشق را در برابر ناملایمات قوت - 

دهد و آدمی ناچیز را به مطلق بودن و ابدیت جهان بنابراین عشق، وسیلۀ اعتلاي روح است. ذره را به خورشید پیوند می
هاي رساند. بدین ترتیب فضیلت عشق را باید عزیز داشت؛ زیرا همین فضیلت، نردبان صعود بر فراز عشقو خداوند می

  ).162: 1370(ثروت،» معنوي، الهی است
  شود عشق موجب شادي و نشاط می 1- 5- 3

  دانند. نظامی و مولانا، هر دو عشق را باعث شادي و نشاط می
  داند:در داستان خسرو و شیرین، شیرین در جواب خسرو، عشق را موجب خوشحالی و نشاط می

  عشق، دل خود مهربان بودمرا بی
  گر از بازار عشق اندازه گیرم

  

  ن توان بودچو عشق آمد، فسرده چو
  به تو هر دم نشاطی تازه گیرم

 )150: 1392(نظامی،                 

کند ولی عشق در عاشقان، موجب سوختن و مولانا هم عقیده دارد عشق معشوقان، رخسارشان را سرخ و شاداب می
  گردد:گداختن جان آنها می

  عشق معشوقان، دو رخ افروخته
  

  عشق عاشق، جان او را سوخته  
 )4446(مولوي، دفترسوم:         

  شودعشق موجب دور شدن از غرور می 2- 5- 3
  داند:شیرین در پاسخ خسرو، علّت دور شدن او را از عشق واقعی، غرورشاهی او می

  هنوزت در سر از شاهی غرور است
  

  دریغا کاین غرور از عشق دور است
 )314: 1392(نظامی،                    

  مادي عاشق و اتحّاد عاشق و معشوق فناي وجود 3- 5- 3
رسد و رسد که با خداي جهان، به یگانگی میاي میدر نظر مولانا، عشق به خداي عالم اختصاص دارد و آدمی به درجه

  یابد که:می در
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  ايزنده معشوق است و عاشق مرده  ايجمله معشوق است و عاشق پرده
  )1:30(مولوي، ج                       

  گوید:سلام، از زبان مجنون، میی هم در داستان لیلی و مجنون، در مباحثۀ میان مجنون و ابننظام
  عشق است خلاصۀ وجودم
  عشق آمد و خاص کرد خانه

  

  عشق آتش گشت و من چو عودم
  من رخت کشیدم از میانه

 )224: 1392(نظامی،                 
  بخش استعشق، جان .4- 5- 3

جان، جان عطا داند. عشق به نان مرده و بیبخش میبخش و آزاديعشق سرشته شده، عشق را حیاتطبع مولانا چون با 
  کند:کند و روح فانی را جاودان میمی

  جان کندعشق، نان مرده را می 
  

  جان که فانی بود، جاویدان کند
 )2014(مولوي، دفترپنجم:            

آیند و خود را از زندان که گرمی عشق را دریابند، با باد به رقص در می و برگ هم وقتیازنظر مولاناي عاشق، شاخ 
  کنند:افسردة زمین آزاد می

  شاخ و برگ از حبس خاك آزاد شد
  هاي بسته اندر آب و گلجان

  در هواي عشق حق رقصان شوند
  

  سر برآورد و حریف باد شد
  ها شاد دلچون رهند از آب و گل

  دنقصان شونهمچو قرص بدر بی
 )1346- 1342(مولوي، دفتراول:      

  گیرينتیجه
نظامی و مولانا به عنوان دو تن از بزرگان ادب شعر فارسی، نگاهی ویژه به عشق دارند و بوي عشق در همۀ آثارشان به 

دانند و عقیده دارند که عشق حقیقی مختص ذات رسد. آنها عشق را در تمام ذرات جهان ساري و جاري میمشام می
شود. یتناهی است و با عبور از درجات مختلف راه عشق، انسان آمادة گذر از عشق مجازي و کسب درجات معنوي میلا

  دهد. واکاوي در مثنوي و عقاید و آراي نظامی، وجوه اشتراك فراوانی میان این دو منبع عرفانی را نشان می
اهرو راه عشق حقیقی باشد، باید فراز و نشیب راه هردو شاعر، عشق حقیقی را ستایش کرده، عقیده دارند کسی که ر

شود و به عشق را طی نماید و لازمۀ تحققّ عشق عارفانه، گرفتاري سالک در دام سختی و بلا است که باعث کمال وي می
نهد؛ هرچند در مثنوي شود؛ یعنی از گذرگاه عشق مجازي پا به وادي عشق حقیقی میورزي نائل میپختگی در عشق

  نماید. تر میي، عشق عرفانی و در خمسۀ نظامی، عشق مجازي پررنگمولو
دانند و عقیده دارند که عشق موجب تقویت دانند و خداوند را هدف عاشق واقعی میمعنی میعشق را بیآنها زندگی بی

پاشد. از هم می خلقت جهان شیرازة، عشق حذف با که طوري به، گرددمی فضایل و پاکی از رذایل و تکامل روح و روان
یکی  معشوق و عاشق اي برسد که در آن،تواند به عشق معنوي تبدیل شود و به مرحلهعشق مجازي در سیر تکاملی خود می

  شوند.
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